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  بحثي در باب قابليت اعيان ثابته از ديدگاه ابن عربي و مولانا
  ∗) پژوهشي- علمي(

   سيد امير جهاديدكتر                                                      

  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

   چكيده
شدن به وجود صـور معقـول و روحـاني در عـالم علـم الهـي،                    انديشة اعيان ثابته و قائل    

اي كـه  اي ديرپا در ميان عرفا، فلاسفه و انديشمندان برخـوردار اسـت؛ انديـشه        خود از پيشينه  
برخــي .  در قالـب اربـاب انــواع نمـود يافتـه اسـت     در مثـل افلاطـون و نيـز در فلــسفة اشـراق    

اي بـه ايـن تفكـر بخـشيده و      پژوهشگران بر اين باورند كه ابن عربي تنها شكل و رنگ تـازه            
گروهي ديگر نيز بر اين عقيده استوارند كه همة آنچه در اين باب گفتـه شـده اسـت، يكـي                     

دگربـاره و نوگرايانـة ايـن    ابن عربي بـا طـرح   . است، منتها اختلاف در الفاظ و كلمات است    
انديشه، تأثير بسياري بر انديشمندان معاصر و پس از خويش گذاشت؛ از جمله مولانا كـه از              

از جمله موارد تأثيرپذيري مولانا، بحث اعيان       . آبشخور فكري و عرفاني وي بهره برده است       
در يكـي از  ثابته است، اما مولوي روايت خاص خـويش را از ايـن مبحـث پردامنـه داشـته و              

محلّ نزاع در مبحث قابليـت      . ها و صفات خاص اعيان با ابن عربي اختلاف نظر دارد          ويژگي
نمايد و ديدگاه مولانا در اين موضـوع خـاص، بـا انديـشة شـيخ      و استعداد اعيان ثابته رخ مي     

در اين نوشتار نگارنـده بـر آن اسـت كـه بـا تكيـه بـر شـواهد            . كندهايي پيدا مي  اكبر تفاوت 
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هاي اين محور فكري    بوط در آثار ابن عربي و مولانا به مقايسه و بيان اشتراكات و تفاوت             مر
 .در انديشة مولانا و ابن عربي اشاره نمايد

  اعيان ثايته، قابليت، استعداد، ابن عربي، مولانا:واژه هاي كليدي
  مقدمه-1

ت، انگيــزة     انديـشيدن در بــاب مــسئلة آفـرينش، ماهيــت و چگــونگي آن، زمـان خلق ــ  
اي طولاني در ميـان اديـان، مـذاهب و مكاتـب گونـاگون      آفرينش و عوالم خلق شده، سابقه     

هـاي متنـوع و     گونه اي كه به لحاظ تعدد ايـن فِـرق، پاسـخ            فلسفي و عرفاني دارد، به      فكري،
ترين نظرياتي كه در خصوص خلقـت بيـان   سابقهاز با. متفاوتي به مسائل فوق داده شده است     

 است، قائل شدن به وجود عالمي روحاني و معقول پيش از عـالم مـادي اسـت، عـالمي                    شده
ايـن تفكّـر البتـه تـا حـدي          . گيـرد كه در جهان مادي، صورت عيني و ملموس بـه خـود مـي             

اي كـه در فلـسفة      انديـشه . متفاوت در برخي از مكاتـب فكـري و فلـسفي نمـود يافتـه اسـت                
يـاد شـده اسـت و در     » ارباب انـواع  « اشراق از آن به      معروف و در حكمت   » مثُل«افلاطون به   

در ميـان احاديـث نيـز بـه حـديثي از            . مـشهور اسـت   » اعيـان ثابتـه   «عرفان ابن عربي به عنوان      
ايـن حـديث در   . تواند بيانگر نظرية فوق باشـد خوريم كه به نوعي مي برمي) ع(حضرت علي 

در خـصوص   ) ع(از امـام    : تكتب غرر الحكم، المناقب و الصراط المـستقيم نقـل شـده اس ـ            
صور عاريه عن المواد عاليه عن القوُهِ و      «: فرمايندشود و ايشان در جواب مي     خلقت سؤال مي  

الاِستعداد، تجَلَّي لهَا فأَشَرقَت و طَالعها فتلاََلاتَ و أَلقيَ في هويتها مثاله فـأَظهرَ عنهـا أَفعالـه و                   
آمـدي،  (»  زكَّاهـا بـالعِلمِ و العمـلِ فقَـد شَـابهت جـواهر اَوائـل               خَلق الانسانَ ذاَنفَسٍ نَاطقهٍ إن    

نيـز وجـود صـور معقـول و     ) ع(شـود، امـام علـي    گونه كـه ملاحظـه مـي      همان). 231: 1366
اي گونـه روحاني پيش از خلقت را كه الگوي آفرينش مادي و عيني هر موجودي اسـت، بـه         

  .اندروشن و صريح بيان نموده
   له بيان مسئ-1-1  

توان گفت كه شيخ اكبر اولاً با نظر داشـتن بـه ايـن سـابقة                   با توجه به مقدمات فوق مي     
فكري و نظري و ثانيـاً از بـاب مكاشـفه در عـوالم شـهودي بـه بيـان نظريـه و قرائـت خـاص            

اي كه بـه نيكـي از نظريـات پيـشينيان بهـره      گونهخويش از الگوي آفرينش پرداخته است؛ به    



 
 

  ...بحثي درقابليت

 

55 

هاي فاضلانه و عارفانة خويش آن را پرورده است و اين خـود              با زبان و پرداخت    برده و البتهّ  
ايـن  . بارة اين انديشه را به ابن عربي نـسبت داد توان ابداع و پيدايش يك  دليلي است كه نمي   

 هجري با ظهور شـيخ محـي الـدين ابـن            7 و   6وحدت وجود و موجود در قرن       « مسئله و نيز    
 آن را جزء اركان عمده و مباني مشرب       ] ابن عربي  [...  گرفت و    ايعربي رنگ و رونق تازه    

  ). 219: 1356همايي، (» فلسفي و عرفان عملي خود قرار داد
  پرسش اصلي پژوهش حاضر در باب نگرش و طرز تلقيّ خاص شيخ اكبر و مولوي نـسبت         

 تفـاوت در    ويـژه مبحـث اسـتعداد اعيـان اسـت و ديگـر اينكـه ايـن                به قاعدة اعيان ثابته و  به      
  نگرش، چگونه در آثار دو متفكّر نمودار گشته است؟

 1هـاي سـابق   ابن عربي با ساير انديـشه     » اعيان ثابتة «   شايان ذكر است اگر چه ميان نظريه        
هايي نيز در اين ميان مشهود است كه نشان دهندة طـرز            هايي وجود دارد، اما تفاوت    مشابهت

رچنـد كـه برخـي از محققّـان چـون علامـة همـايي               بيان و روايت جديد ابن عربـي اسـت، ه         
، با آنچه حكما    »ارباب انواع «و  » مثل افلاطوني «روح مقصود حكماي اشراق از      «معتقدند كه   

انـد يكـي اسـت؛ فقـط     گفتـه » عالم اسماء و صفات الهي  «و  » اعيان ثابته «و عرفاي اسلامي در     
، امـا برخـي انديـشمندان       )120: 1356همـايي،   (» اختلاف در الفاظ و كلمات مصطلح اسـت       

نظرية اعيان ثابتة ابن عربي را با مثل افلاطوني و ارباب انواع مكتب اشـراق متفـاوت دانـسته،                   
اگرچه به وسـيله ابـن عربـي        «به هر حال اصطلاح اعيان ثابته       . نمايندهايي را ذكر مي   اختلاف

معـاني نزديـك بـه      وضع شد و پس از وي در ميان عرفا و حكماي مسلمان رواج يافت، امـا                 
، اما مشابهت   )56: 1379شجاري،(»... آن، در مكاتب مختلف پيش از وي وجود داشته است         

ها وجـود دارد، دال بـر يكـي بـودن           و انطباق ظاهري كه ميان نظرية ابن عربي با ساير انديشه          
ماء زيرا منظور شيخ از اعيان ثابته نوعي صور معقول يا مظهـر معقـول اس ـ              ... «نظريات ندارد،   

درحـالي كـه افلاطـون چنـين برداشـتي از مثـل يـا               ... اي از وجود ندارند     الهي است كه بهره   
ارباب انواع ندارد و مقصود او فقط ذات و ماهيت ثابت و معقول و هميشه همـانِ هـر نـوعي                   

دلالـت بـر آن دارد   «ارباب انـواع  ). 621و620: 1389ابن عربي،(» ...از انواع موجودات است  
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قت واحد، منشأ تحقق امور متعدد است، ولي هر يـك از اعيـان ثابتـه كـاملاً بـا                    كه يك حقي  
عين موجودة يگانة خاص خود وحدت دارد؛ يعني همـان چيـزي كـه بـا تـابش نـور وجـود                      

  ). 35: 1383چيتيك،(» ظهور يافته است
   پيشينة تحقيق-1-2

نجـام نگرفتـه       در خصوص موضوع مورد بررسي اين نوشتار تا كنون تحقيـق مـستقلي ا             
است، اما در باب قياس و تطبيق مبحث اعيان ثابته مطابق آراي ابن عربي و ساير انديـشمندان   

خـوانش شـارحان گلـشن       -1: توان بدين موارد اشاره نمـود     مقالاتي نوشته شده است كه مي     
ربـي  مشتركات ابن ع -2 . نوشتة بتول مهدويراز از اعيان ثابته و تطبيق آن با آراي ابن عربي         

اعيان ثايته  -3  ، نوشتة مهدي شريفيان و احمد وفايي بصير       انديشه عرفاني  ةو مولوي در حوز   
انسان كامل از ديدگاه ابن عربـي        -4 نوشتة مرتضي شجاري  از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا       

 . نوشتة مرتضي شجاريو پيشينة آن

   ضرورت و اهميت تحقيق-1-3   

اي از وص بحث اين نوشـتار، تأثيرپـذيري گـروه عمـده         نكتة حائز اهميت ديگر در خص     
عرفا، فلاسفه، نويسندگان و شاعران از مشرب فكري و عقيدتي شـيخ اكبـر اسـت، گروهـي                  

توان آنان را به دو بخش تقسيم كرد، دستة اول شاگردان، شارحان و مريـدان شـيخند           كه مي 
 دوم خيـل شـاعران و   انـد و گـروه  كه صـرفاً بـه بـسط و شـرح افكـار ابـن عربـي دسـت زده                

اند اما تأثيرپـذيري    اند كه اگرچه متأثّر از مكتب عرفاني ابن عربي        نويسندگان عارف مسلكي  
تـوان از مولانـا جـلال    از ايـن گـروه مـي   . اي غيرمستقيم، الهامي و تلميحـي اسـت  آنها، گونه 

. ي داردهاي بسياري در اصول بنيادين عرفـاني بـا ابـن عرب ـ          الدين رومي ياد كرد كه مشابهت     
هاي شيخ است؛ چراكه حتّـي      اي غيرمستقيم، متأثّر از انديشه    ناگفته نماند، البتهّ مولانا به گونه     

وقتـي شـيخ   «: كنـد اش از ابـن عربـي اشـاره مـي     شمس تبريزي مراد مولانا نيز به بهره گيـري        
ده مـرا از او فاي ـ .  اما متابعت نداشـت    بنده اهل شرعم،  : محمد سجود و ركوع كردي و گفتي      

بايـد بپـذيريم كـه مولانـا يـا بـه            «). 304: 1369/1شـمس، (» اما نه چنانكـه از شـما        بسيار بود،   
چراكـه بحـث   ... هاي او آشنا شده اسـت   صورت مستقيم با ابن عربي ديدار داشته و با انديشه         

-هاي عرفاني سنايي و عطـار بـه آن      وحدت وجود و اعيان ثابته در عرفان قبل از او و منظومه           
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، امـا   )110و109: 1390شـريفيان، (» ...ي كه ابن عربي تدوين كرده است، سابقه ندارد        گونه ا 
انديـشي از بيـان تفكّـر خـويش         مولانا چون مريدان و تابعان مقيد ابن عربي نيـست و بـا آزاد             

. شـود هايي ميان انديشة او و ابن عربي ملاحظه مي       ابايي ندارد وحتيّ گاه تعارضات و تفاوت      
ث قابليت و استعداد اعيان ثابته در دريافت و قبول فيض الهي اسـت كـه ابـن           محل مناقشه بح  

 .عربي و مولانا هر يك روايت خاص خويش را  از اين مسئله دارند

   ادبيات تطبيقي-1-4

تـرين  مهـم .  مكتـب فرانـسوي و مكتـب امريكـايي     : ادب تطبيقي دو جريـان اصـلي دارد       
در مكتب فرانسويِ ادبيات تطبيقي، وجود تـاثير و        . گرايي است مختصة مكتب فرانسه، تاريخ   

در . تاثّر مستقيم و غير مستقيم ميان دو اثر ادبي براي بررسي و تحليل تطبيقي ضـرورت دارد                
تـر اسـت بـه      مكتب تطبيقي امريكايي، حوزة مطالعاتي نسبت به مكتب فرانسوي بسيار وسـيع           

دبـي جـداي از ارتبـاط تـاريخي و          ها و نكـات مـشترك در آثـار ا         اي كه انواع مشابهت   گونه
پـرداز و اسـتاد     هنري رماك نظريـه   . گيردتأثيرات مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار مي       

ادبيات تطبيقي مطالعة ادبيات فراسوي مرزهـاي       « : نويسدادبيات تطبيقي در اين خصوص مي     
نـش و   يك كشور خاص و مطالعـة روابـط ميـان ادبيـات از يـك سـو و سـاير قلمروهـاي دا                      

شناسي، علوم اجتمـاعي، ديـن و جـز اينهـا از سـوي ديگـر                معرفت مانند فلسفه، تاريخ، روان    
روش پژوهش تطبيقي در اين مقاله مبتني بـر مكتـب آمريكـايي            ).  55: 1391رماك،(» است

ابن عربي بـر بـسياري      ) مكتب فرانسه (است، هرچند كه بايد به تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم          
و خصوصاً ملّاي روم يادكرد، اما در برخي موارد به واسطة وجود آبـشخوري       از انديشمندان   

  .هايي در محورهاي فكري و كلامي گويندگان بودتوان شاهد بروز تفاوتمشترك، مي
  
  
   بحث-2

   مختصري در باب اعيان ثابته-2-1
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ز كـه مقـصود ا    » عـين «جمـع   » اعيان«يكي  : مركب از دو لفظ است    «   تركيب اعيان ثابته    
كه مقـصود از آن     » ثبوت«آن در عرفان ابن عربي حقيقت و ذات يا ماهيت است، و ديگري              

آفرينش با تجلّـي  ). 56: 1379شجاري،(» وجود عقلي يا ذهني در مقابل وجود خارجي است     
گردد، خلقتي كه از مظهر اسم جـامع االله ريـشه گرفتـه و         نخستين ذات بر ذات الهي آغاز مي      

يـي كـه ايـن عربـي از آن بـه فـيض       انجامـد؛ تجلّـي   و استعدادهاي آنها ميبه خلق اعيان ثابته 
كند و در اين مرحله تنها صور روحاني و معقول و علمـي موجـودات در عـالم         اقدس ياد مي  

في نفسه خود معدومند، ولي به هر حـدي         «اشيائي كه   . گردندعلم حق و در عدم موجود مي      
، يا به هـر حـدي كـه حـق از طريـق آنهـا و در آنهـا        كه وجود از ناحية حق به آنها اعطا شده    

بنابراين اعيان ثابته تجليّـات و ظهـورات اسـماء    «؛ )32: 1383چيتيك،(» تحقق يافته موجودند  
نمايـد و چـون حـق احاطـة       حقند كه حق در كسوت آنها به مناسبت اقتضاي اعيان ظهور مي           

: 1344آشـتياني، (» نمايـد افاضه ميقيومي به همة حقايق دارد، مطابق استعداد هر عيني وجود         
باشـند؛ يعنـي آنچـه از       چه كه برآنند و آنچـه هـستند مـي         اين ممكنات در برزخ بدان    «). 219

، بـاب   1385ابـن عربـي،   (» ... شـود ها متصّف مي  احوال و اعراض و صفات و اكوان كه بدان        
 وي در كتـاب انـشاء   از نظر ابن عربي اعيان ثابته نه موجودند و نه معدوم،). 601: 325 تا 272

نسبت اعيان ثابته كه به وجود و عدم متصّف نيـست، بـه            «: نويسدالدوائر در اين خصوص مي    
-ايـن اعيـان را حقيقـه      ... عالم، مانند نسبت چوب به صندلي و تابوت و منبر و كجـاوه اسـت              

  ).19: 1336ابن عربي، (» توان ناميدالحقايق يا هيولي يا مادة اولي و يا جنس الأجناس مي
   قابليت اعيان ثابته از ديدگاه ابن عربي-2-2  
   استعداد مطلق و قابليت نسبي-2-2-1

   بحث استعداد اعيان ثابته در انديشة ابن عربي از زاويـة ديـد ديگـري نيـز مطـرح شـده                     
اي است كه منحصر به اولين جلوة تجليّ ذاتي حضرت حـق        اول سخن از استعداد تامه    : است

و يا حقيقـت وجـودي انـسان        » كون جامع «لقت اولين مظهر آفرينش يعني همان       بوده و به خ   
گردد، قابلي كه رحمت بالغة الهـي را        منجر مي » حقيقت محمدي «كامل و به تعبير ابن عربي       

ابـن  . هاسـت به تماميت و در اوج اهليت دريافته و خود واسطة فيض بر ساير اعيان و آفريـده              
اصـل  : -!بدان كـه خداونـد ياريـت كنـاد     «: نويسدين حقيقت مي  عربي در فتوحات راجع به ا     
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باشد و آدم، نخـستين پـدر    ارواح ما روح محمد است، پس او نخستين پدر از حيث روح مي            
پـس هرچـه از     «). 614تا611: 325 تا 272، باب   1385ابن عربي، (» ...از جهت جسم مي باشد      

 گـشت و بـدين وجـود رتبـة احاطـه و            اسماء در صور الهيه هست در اين نشئة انساني پديدار         
). 158: 1389ابـن عربـي،  (»جمع را حائز گرديد و به سبب او حجت خدا بر ملائكه قائم شـد           

دريـن  . بدين انسان كامل نظر كرد به سـوي خلـق، پـس رحـم آورد بـر ايـشان         «حضرت حق 
ابـد  كلام اشارتست بدان كه سبب ايجاد عالم و بقاي او و واسطة ظهور كمـالاتش در ازل و           

  ).109: 1379خوارزمي،(» است» انسان كامل«و دنيا و اخرت 
نماي صفات الهي است و موجـودي اسـت كـه             انسان كامل محمل حضور و بروز تمام      

در منتهاي امكان، استعداد قبول فـيض در عـين آن قـرار گرفتـه اسـت؛ عـين جـامعي كـه بـا               
 را واقعيـت بخـشيده و در برابـر          بخشيدن به استعدادهاي نهاني ومكنون، جلوة خـدايي       فعليت

اين قابليت فقط در عينِ نوعِ انسان بـه وديعـه نهـاده شـده         . شودانسان اضلّ از حيوان واقع مي     
اي صـعود  كه بتواند تمامي صفات الهي را در مرقاه الهيت تحقّق بخشيده و به درجه و مرتبـه                

اي كـه  لوة كمـال يافتـه  ج. كند كه منظور نظر خلقت شده و كل عالم طفيلي وجودش گردد   
نقـص پـذيرش و قبـول    ابن عربي از آن به حقيقت محمدي تعبير كرده كـه نمونـة والا و بـي              

امداد فيض الهي و پاشش اين انوار بر اعيان مستعد انساني است و البتهّ بايد خاطر نشان نمـود             
 كامـل   دريغ رحمت و فيض، نصيب وافر و حـظّ        كه اولياي دين محمدي نيز از اين خوان بي        

به حيث وجودي اولـين موجـودي       . انداندوخته و در جايگاهي پس از كون جامع واقع گشته         
حق سبحانه قلـب انـسان   ... است » نور محمدي«بود كه  » عقل اول «كسوت ايجاد پوشيد    «كه  

لم عا«كامل را آيينة تجليات ذاتيه و اسمائيه گردانيد تا اول بر او تجليّ كند و به واسطة او بر                    
  ).109: 1379خوارزمي،(» ...تجليّ فايض گردد » آثار

اي كـه  گونـه    دوم استعدادي نسبي است كه در ساير اعيـان انـساني قـرار داده شـده، بـه          
توانند مدارج ترقّـي و رشـد را   هريك از اعيان به نوبة خويش و با به فعليت درآوردن آن مي   

گري نيـز سـخن بـه ميـان آورد و آن اسـتحقاق و      توان از استعداد ديدر اين ميان مي   . بپيمايند



94بهار و تابستان ، 12، شمارة 7ية ادبيات تطبيقي، سال نشر    

 

60

 

استعدادي است كه در اعيان غير انساني واقع شده، آنها را براي كمال نوع و جـنس خـويش            
استعداد نسبي در اعيـان موجـودات فقـط نمايـانگر جنبـه و وجـه خاصـي از              . گرداندمهيا مي 

ا بـه نحـو كامـل و      فقط خداست كـه همـة صـفات ر        «صفات تامه وكاملة الهي است، چراكه       
هـاي خاصـي از حيـات،       چيز با موجودشدن در جهـان، جنبـه       ولي همه ... حقيقي واجد است    

  ). 34: 1383چيتيك،(» ...علم، اراده و قدرت خداوند را ظاهر مي سازند
    عطاي الهي در برابر استعداد اعيان-2-2-2  

 از ذات حـق هـم بـر    شـود اول فيض اقدس كه فايض مـي :     عطاي ذاتيه را مراتب است   
شـود بـر طبـايع    گردد از او اعيان و استعداداتش و دوم آنكه فـايض مـي       ذاتش، و حاصل مي   

كلية خارجيه از اين اعيان و سيم آنكه فايض مي شود از آن طبايع بـر اشـخاص موجـوده بـه             
آنچه كه ابن عربي آن را برجسته كرده و با تأكيد           ). 114: 1356جامي،(حسب مراتب ايشان    

نماياند، في الواقع عطايـايي اسـت كـه در مرتبـة فـيض مقـدس بـر اعيـان تابيـدن                  شتري مي بي
گرداند، اما بايد توجه نمود كـه در حقيقـت، منـشأ ظهـورِ همـان              گرفته، آنها را مستفيض مي    

بـرد، چيـزي جـز    استعدادي كه ابن عربي از آن به عنوان قابل مطلق در فيض مقدس نـام مـي    
 نيست كه به ايجاد و تكوين استعداد و قابليـت در اعيـان انجاميـده،      عطاي ذاتي حضرت حق   

» ...امكاناتي كه قطعاً و پيشاپيش در خزاين عين ثابـت بـه وديعـه نهـاده شـده اسـت          «قابليت و 
و از شأن حق و حكم الهي و سنّت حضرت پادشـاهي آنـست كـه              «). 229: 1389ابن عربي، (

 كه آن موجود را چاره نيست از قابل بودن مر قبول            كند، مگر چيز را ايجاد و تسويه نمي     هيچ
فـاذا سـويته و   : را كه آن قبـول معبرسـت بـه نفـخ، چنانكـه در شـأن آدم فرمـود          » روح الهي «

» نفخت  فيه من روحـي فقعـوا لـه سـاجدين؛ پـس نفـخ او اعطـاي قابليـت و اسـتعداد اسـت                         
  ).95: 1379خوارزمي،(

د دو سوية اسماء الهـي و جهـان و كـار مـشترك      هستي را پيون    ابن عربي با چنين نگاهي،    
هاي الهي  فعاليت اسم ... آمدندشمارد، چراكه اگر ممكنات از پردة نيستي بيرون نمي        آنها مي 

شد و در پي آنها نيز تنها چونـان اسـتعدادهايي در ذات الهـي پنهـان       نيز آشكار و شكوفا نمي    
پديـداري ممكنـات    ... شـدند كار نمـي  هاي الهي دست به     ماندند، از سوي ديگر اگر اسم     مي
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پـس در  ). 266: 1387ابوزيـد، (آمدنـد  بـود و هرگـز از نيـستي بـه هـستي در نمـي            محال مـي  
خواسـتند از ممـرّ ممكنـات تجلّـي يافتـه، بـه       اند كه مـي حقيقت بخشندة استعداد  اسماء الهي  

سـطة فـيض   خلاصة كلام آن كه اعيان اگر چه نظيـر عقـول و نفـوس وا            «. منصة ظهور برسند  
وجودند، ولي مبدأ صريح ظهور فيض، حق است كه از وجه خاص كه هر موجودي بـا حـق     

  ). 209: 1344آشتياني،(» ...دارد فيض را به مظاهر خارجي مي رساند
    در نظرية ابن عربي تـا اسـتعداد و اسـتحقاقي در كـار نباشـد بـه هـيچ روي موهبـت و                        

 كند، بدين معنـي كـه اعيـانِ هـر يـك از      ت پيدا نميعطاي الهي نيز مجراي ظهور نيافته، عيني
اند و در جهـت نيـل بـه ايـن           موجودات پذيرا و قابل نقشي هستند كه از ازل بدان ها بخشيده           

شـان اسـت كـه از عطـاي الهـي       كنند و در اين راستا به قدر ظرفيت وجودي        هدف تلاش مي  
نقش و جمله مـستعد   له ساده و بي   ماهيات جمله پاك و مجرّدند و جم      ... «گردند  مند مي بهره

اعيان ثابته در عدم تنها چيزي كـه  « از ديدگاه شيخ اكبر ). 366: 1362نسفي،(»...كمال خودند 
اعيـان  . هاي هستي دارند، توانايي و استعداد شنيدن فرمان خدا و پذيرش آن اسـت     از ويژگي 

داونـد چـون خواسـت    خ. ها چيزي جز شنوايي نداشـتند در حال عدم و نيستي، از ميان نسبت   
: 1387ابوزيـد، (» ...درنگ هـستي پذيرفتنـد    آن ها را هستي بخشد، گفت باشيد و آنها نيز بي          

264.(  
   در اين انديشه، اين عطاي الهي نيست كه عامل و فاعل باشد بلكه نقش اصلي بر عهدة                 

كـه  «راكنندة استعدادند و از ديگر سو پذيرندة عطا؛ چ       خود اعيان است كه از يك سو عرضه       
شوند، هر يـك  چون در خارج موجود مي. ماهيات غير آدميان هر يك استعداد كاري دارند      

-كنند و هر يك كار خود مي      شوند و هر يك نقش خود را قبول مي        به كار خود مشغول مي    

اين بدان معني است كه تمامي اعيان ثابته، همة اوصاف          ). 367 : 1362نسفي،(» ...توانند كرد 
و ... از اين رو كل عالم بنـا بـه مراتـب تفـضّل، انتظـام يافتـه اسـت             «سازند،   نمي الهي را ظاهر  

تر  و به نظـر  تري از حيات برخوردارند و برخي از مرتبه پايينبرخي موجودات از مرتبة عالي  
به «). 35: 1383چيتيك،(» ...دهندرسد كه برخي ديگر هيچ نوع حياتي از خود نشان نمي          مي
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ها براساس علم خداوند است، اما علـم حـق بـا عـين ثابـت هـر                ايا و داده  عقيدة ابن عربي عط   
موجــود در ارتبــاط اســت؛ بنــابرين بخــشش بــه هــر موجــود برحــسب قابليــت و پذيرنــدگي 

» ...فــيض و قبــول فــيض دائمــي اســت«و از طرفــي ايــن ) 633 :1389ابــن عربــي،(...اوســت
تـوان بـدان اشـاره نمـود        ن بحث مي  نكتة مهم ديگري كه در ضمن اي      ).    100 :1356جامي،(

براي اعيان در عالم مثال اسـت؛ بـدين نحـو كـه هـر موجـود بـه                   » اختيار«نوعي قائل شدن به     
اندازة نقش وجودي خويش، پذيراي معارف الهي و مواهب رباني است و بـه همـان ميزانـي            

 متمثّـل  كه از نور حقيقت بهره برده است، در عالم مادي به سعادت و شقاوت ازلـي خـويش      
هر عين از اعيان استعداد خاصي داردكه به تناسب و كمتر يا بيـشتر امكـان         «گردد؛ چراكه مي

يك سنگ قدرت را به نحـو خاصـي         . كندظاهر كردن اوصاف وجود را براي آن فراهم مي        
در رأس ... دهـد  قدرت بالفعل را نـشان مـي    ... هاي حيات و    يك گياه نشانه  . بخشدظهور مي 

ــسلة مر  ــن سل ــي را دارد     اي ــماء اله ــة اس ــار هم ــت اظه ــه قابلي ــت ك ــسان اس ــود، ان ــي وج » ئ
اين معني خود از برخي احاديث و نيز حتي در فياضي كـون جـامع بـر          ). 36: 1383چيتيك،(

ساير اعيان مشهود است، فيضي كه توسـط سـزاوارانش دريافـت شـده و آن هـم بـه واسـطة                      
فيض از جانب حـق تعـالي بـه وديعـه نهـاده      برندگان از اين  استعدادي والا كه در وجود بهره     

... و نزد ارباب تحقيق محقّق است كه در عالم هيچ موجودي نيست غيـر انـسان                 «. شده است 
: 1379خـوارزمي، (» كه بداند كه عين احديت است كه ظهور يافته است و عين حقايق گشته      

99 .(  
   علم الهي تابع استعداد اعيان است-2-2-3

ن عربي بر آن تأكيد و اصرار مي ورزد، اين است كه خود اعيان ثابته                  نكتة مهمي كه اب   
و ظرفيت آنها، منشأ علم الهي در باب موهبت و عطاي به آنهاست، از اين روسـت كـه علـم                 

شود و از طرفي آگاهي يك عـين بـه اسـتعداد و قابليـت               الهي به اعيان از خود آنها ناشي مي       
گردد و البتهّ مجـالي نيـز   جاست كه راز قدر آشكار مييناز ا. خويش برابر با علم الهي است     

ماند، چرا آنچه كه در عالم مادي بـر ايـشان متمثّـل شـده،               براي اعتراض مخلوقات باقي نمي    
هماني است كه در عالم علم حق تعالي، منشأ علم الهي شده است و به نوعي هر چـه هـست                     
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ال موجود تابع چيزي است كـه پـيش از          علم خدا به احو   «! كه بر آنهاست  )اعيان(از آنهاست   
وجود در عين ثابت موجود بوده است، اما عين ثابت خـود چيـزي جـز تجلّـي اول يـا فـيض               

بنـابراين  ... پس به يك اعتبار عين حق است و به اعتبار ديگر غيـر حـق اسـت                  . اقدس نيست 
يابـد و   خويش مي يابد از عين ثابت   بنده هر چه مي   . دادة حق همان دادة عين ثابت بنده است       

  ).218: 1389ابن عربي،(» استعداد عين ثابت در عالم غيب به قلم تقدير رقم رفته است
دانند كه قضاي رفته نيـز بـه مقتـضاي    شود كه واقفان بر سرّ قدر مييادآور مي«ابن عربي   

-يقابليت و استعداد ازلي عين ثابت آنهاست وآنچه از سود و زيان و يا خير و شر بديشان م ـ         
پس علم بـه    ). 620: همان(» ...رسد هم از خود ايشان است، يعني اقتضاي عين ثابت آنهاست          

ماهيت و عين ثابته برابر با علم الهي به همان عين است و اين همـان كـشف راز قـضا و قـدر                        
. شوندقدر كه تنها اندكي به كشف و درك آن نائل مي      الهي و علمي است ارزشمند و گران      

حق تعالي، آثار و احكام اعيان را برابر با ترتيب و مطابق با حـالتي كـه در علـم ازلـي بـر آن                    
ــي   ــود م ــاهر و موج ــارج ظ ــت، در خ ــوده اس ــي  ب ــي م ــا متجلّ ــور آنه ــه ص ــازد و ب ــردد س گ

  ). 289 : 1359جهانگيري،(
حكـم  نمايد عدم امكـان اعتـراض اعيـان در برابـر        مسئلة مبهمي كه در اين ميان رخ مي       

الهي است؛ چرا كه از يك سو حتي استعداد اعيان هم چيزي جز عطـاي الهـي نيـست يـا بـه                    
زبان ديگر ظرفيت وجودي اعيـان در فـيض اقـدس و بنـا بـه حكمـت و مـصلحت بـه اعيـان                 

از اين رو هم اعيان و هم استعدادشان آفريـدة الهـي اسـت؛ پـس                . موجودات عطا شده است   
نماينـد، انـدكي    وص عـدم مجـال اعتـراض طـرح مـي          اي كه شارحان فصوص در خـص      نكته

اعيـان موجـودات   ... «: نويـسد سيد حيدر آملي در اين خـصوص مـي      . رسدعجيب به نظر مي   
و اين فاعل مطلق وقتي اراده كند كه مثلاً بـه بعـضي از ايـن           ... اند  عالم به تمامي معدوم بوده    

اگزير بايـد بـه ماهيـت و حقيقـت و     قوابل كه موسوم به اعيان ثابته هستند، وجود اعطا كند، ن          
آگاه و عالم باشد، لذا اعطاي وجـود بـه او بنـابر قـانون علـم و عـدل             ... لوازم و عوارض آن     

بـراي زيـد   ... و چون چنين است، وقتي اراده كند كه مثلاً به زيد وجود اعطا كـرده                ... است  
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او بـه زبـان   ... نـد، زيـرا  كردي، نخواهـد ما مجال اعتراض بر اينكه چرا مرا چنين و چنان خلق  
از اينجاسـت كـه حـق تعـالي         ... مرا چنين و چنان خلق كـن      : حال و استعداد ذاتي گفته است     

  ).344و343: 1375آملي،(» و الله الحجه البالغه«: فرموده است
   استعداد اعيان در فيض اقدس رقم خورده است-2-2-4

در . كنـد تعداد يـاد مـي     ابن عربي در هر دو مرحلة فيض اقـدس و فـيض مقـدس از اس ـ           
فيض اقدس علاوه بر خلقت صور علمي اعيان، تمامي آثار و لوازم مختص بـه آنهـا از قبيـل                    

ها اعطا شده است، پس در اين مرحله منشأ و موجـد اسـتعداد     استعداد و قابليت هر يك بدان     
تجلّـي ذاتـي غيبـي، اسـتعداد ازلـي          «در حقيقـت    . چيزي جز عطاي ذاتي حضرت حق نيست      

-بخشد كه ذات حق با اين تجليّ در عالم غيب به صـور اعيـان و احـوال آنهـا ظـاهر مـي                  مي

ــي شــهادت ...  شــود، ــا تجلّ ــي  ... ام ــشان ايجــاد م ــر استعدادهاي ــيا را براب ــر آن اش -كــه در اث

ابـن عربـي در فـيض مقـدس منـشأ اسـتعداد را خـود اعيـان             ). 273: 1359جهانگيري،(»نمايد
داند كـه اعيـان در ذات خـويش دارنـد و            موقوف به قابليتي مي   دانسته و حتي عطاي الهي را       

آورد؛ به بيـان ديگـر      همين قابليت ازلي را نيز سرماية علم حق به عين موجودات به شمار مي             
 نخست به تجليّ ذاتي و به حسب فيض اقدس، به صـورت اسـتعدادها و قابليـات       حق تعالي، «

و پـس از آن بـه حـسب     ...  اعيان نمايان سـاخت    تجليّ يافت و خود را در مرتبة علم به رنگ         
 برابر استعدادها و قابليات آنها هستي بخشيد و اين عالم        فيض مقدس، به احكام و آثار اعيان،      

را پديد آورد، پس هم قابل از فيض اوست، فيض اقدس و هم مقبول از فيض اوست، فـيض           
هـور اعيـان اسـت و فـيض     بنابراين فيض اقدس تجليّ ذاتي حـق اسـت كـه باعـث ظ         مقدس،  

: همــان(»...مقــدس تجلّــي وجــودي اوســت كــه باعــث وجــود احكــام و آثــار اعيــان اســت 
  ). 273و272

  
 

   قابليت اعيان ثابته از ديدگاه مولانا -2-3  

   ازليت نفوس انساني-2-3-1
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   مولانا نيز مانند ابن عربي براي مخلوقات و خصوصاً نفس بـشري در عـالم ذر صـورتي     
يكـي از   .  و روحاني قائل است كه با استمداد از عطاي الهي در پي وجود يـافتن اسـت                 مثالي

سعادت جاوداني و ازليت و ابـديت نفـوس افـراد           «استعدادات اعيان ثابته از ديدگاه مولانا به        
سعادت جاوداني نصيب نفوسي است كه در هـر دو قـوة            «گردد، چرا كه    برمي» كامل انساني 

ي بــه درجــة كمــال رســيده و قــوس صــعود روحــاني را پيمــوده  عقــل نظــري و عقــل عملــ
گـرا و ذاتـي اعيـان اوليـاء االله          بدين روي مولانا به استعداد كمال     ). 114: 1356همايي،(»باشد

پذيرد كه نفس قديم اينان در عالم ذر مراتب كمـال را پيمـوده اسـت، و از               اذعان دارد و مي   
ر همان عالم ذر از لمعات و اشـراقات معرفـت           اند كه د  طرف ديگر گروهي نيز اشقياي ازلي     

  :انداند و بدين ترتيب الگويي تيره براي نفس دنيوي خويش گشتهاي نبردهبهره

 و در جاي ديگري در باب ازلي بودن خير و شر نفـوس انـساني در عـالم ذر و در قالـب         
  :تمثيلي دقيق چنين سروده است

باري مولوي ظاهراً با عقيدة آن جماعت كه نفس را قديم ذاتي، در رديـف ذات بـاري                  «
... ا افلاطونيـان هـم عقيـده اسـت        اند موافق نيـست؛ امـا در قـديم بـودن زمـاني ب ـ             تعالي داشته 

و معتقد است اگر چه عين وجودي انسان در عالم ذر بـويي از خلقـت مـادي                  ) 112: همان(»

ــود  ــالم نبــ ــاين عــ ــر ايــــشانند كــ   پيــ
  پـــيش از ايـــن تـــن عمرهـــا بگذاشـــتند    

ــد     ...  ــست ش ــه ه ــر ك ــش ه ــر نق ــع ب   مطلّ
  

  جان ايشان بود در درياي جود
  پيشتر از كشت بر برداشتند

  ش از آن كاين نفس كل پابست شدپي
  )217: 1379مولوي،                 (

  هــــا در پــــيش عطّــــاران ببــــينطبلــــه
ــنس ــنس  جــ ــا جــ ــا بــ ــه هــ ــا آميختــ   هــ

ــه...  ــست و جــان  طبل ــا ريختنــد هــا بشك   ه
  

  جنس را بـا جـنس خـود كـرده قـرين            
ــه   ــي انگيختـــ ــانس زينتـــ ــن تجـــ   زيـــ
ــد   ــدگر آميختنــ ــد در همــ ــك و بــ   نيــ

  )221: 1379مولوي،                             (
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نبرده است، اما توانايي درك عنايت و جذبة الهي را در خود داشته و پيـشاپيش عاشـق شـده     
  :است

  .همان اعيان ثابته است كه تنها صورتي معقول در علم الهي است» نيست« در بيت فوق 
لازمة عطاي الهي استعداد اعيان     ( داد حق را قابليت شرط نيست        -2-3-2

  )نيست

حث قابليت، مـدد گرفتـه از          اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه مولانا اعيان را در ب             
شـود و بـر ايـن انديـشه     حضرت حق دانسته و براي آنها استحقاقي مجزاّ و في نفسه قائل نمي          

استوار است كه عطا و عنايت الهي موقوف بر استعداد و قابليت نفوس نيست، چراكـه پديـد                  
وجـه  مولـوي اينجـا مت  « .آورندة قابليت در اعيان چيزي جز عطاي ذاتي حضرت حـق نيـست          

شود كه تبـديل ذات و تغييـر صـفات ذاتـي بـدون قابليـت و اسـتعداد                   نكتة فلسفي دقيقي مي   
كند كه استعداد و قابليت نيـز عطـاي         فطري ممكن نيست؛ و خود او مشكل را چنين حل مي          

كند كه عطاي حق قديم است، و قابليت حادث؛         الهي و دادة حق است؛ و چنين استدلال مي        
است و اين صفت خلق؛ وانگهي اگر قابليـت شـرط فعـل بـودي هـيچ           چراكه آن صفت حق     

امـر   معدومي به عرصة وجود نيامدي و خلعت هستي نپوشـيدي؛ چراكـه قابليـت و اسـتعداد،            
همـايي،  (»وجودي است؛ و اتصّاف شيء معدوم و عدم مطلق، بر امـر وجـودي محـال اسـت       

1356 :274.(  
وار قابليت اعيـان را مـورد ترديـد قـرار داده و             اي تعريض گونه   در ابيات ذيل مولوي به    

انـد و فـي   نمايد كه اولاً اعيان در عالم علم الهي بويي از خلقـت نبـرده  بدين نكته تصريح مي   
تواند استعدادي داشته باشـد و    الواقع عدمند و از اين جهت چيزي كه هنوز هست نشده، نمي           

تقد است كه اگر حضرت حق مي بايـست بنـا           داند و مع  ثانياً قابليت را شرط عنايت الهي نمي      
كـرد و از ايـن روسـت كـه مولانـا        ها ببخشد، هيچ عدمي خلعت هستي به تـن نمـي          به قابليت 

  لـــــذتّ هـــــستي نمـــــودي نيـــــست را    
  

  عاشق خود كرده بودي نيست را 
        

  )71: 1379مولوي،(
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گويد براي ايجاد استعداد در ماهيتِ عـين،   بيند و مي  عنايت و عطا را موقوف بر استعداد نمي       
همين استعداد و اسـتحقاقي كـه   شود كه نيز عنايت الهي فرض است؛ ثالثاً در ادامه متذكّر مي   

  : هريك از اعيان در نهاد خويش دارند از يك جهت دادة حق است
ــت     ــدلي اســـ ــاي مبـــ ــارة آن دل عطـــ   چـــ
ــت    ــت داد اوســــ ــرط قابليــــ ــه شــــ   بلكــــ

ــست«...  ــت  » نيـ ــصريف خداسـ ــباب تـ   از اسـ
ــدي     ــق بــ ــل حــ ــرط فعــ ــر شــ ــابلي گــ   قــ

  

ــت شــرط نيــست     داد او را قابلي  
  داد لُــب و قابليــت هــست پوســت   

  هــا را قابليــت از كجاســـت  نيــست 
  2...هيچ معـدومي بـه هـستي نĤمـدي        

  )783: 1379مولوي،           (          
پاسخ مولانا ايـن اسـت كـه قابليـت          ... «: نويسدمرحوم شهيدي در توضيح ابيات فوق مي      

صفت مخلوق است و مخلوق حـادث اسـت، بخـشش خـدا قـديم اسـت و گرنـه لازم آيـد                       
 خدا تبديل كننـدة اشـيا اسـت و نيـازي بـه سـبب و آلـت          قرار بگيرد،  قابليت در مرتبة معطي   

آورد و اگـر قابليـت شـرط بـود، هـيچ           خدا موجـودات را از نيـستي بـه هـستي مـي            . ... ندارد
انقـروي  ) 1379/5:231شهيدي،(» ... شد، چراكه در عدم، قابليت نيستمعدومي موجود نمي  

خشش خداوند را به قابليـت انـسان مـشروط          هم كه از شارحان بزرگ مثنوي است فيض و ب         
منقـول از  (ندانسته و معتقد است كه اهليت و استعداد انسان هم از فيض و عطاي الهـي اسـت           

  ). 1980: 1378/5 نيكلسون،
اي كه پيشتر نيز بيان شد و مولانا بدان اذعان دارد، اين اسـت كـه اعيـان از آن رو                       نكته

 استحقاقي جز هست شدن ندارنـد و تنهـا قـابليتي كـه فـي          كه در حال عدمند هيچ استعداد و      
نفسه در آنها موجودست لباس زندگاني بر تن كردن است كه آن هم به مدد عطـا و عنايـت                

  :ازلي است
  
ــود    ...  ــتحقاق ب ــه اس ــود چ ــدم را خ ــر ع   م

  
  كه بر او لطفت چنين درها گشود        

  )925: 1379 مولوي،                        
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در ابيات ذيل نيز مولانا عطا و موهبت الهي را كه در قالب نـور محمـدي متجلّـي شـده،                      
داند؛ چراكـه ايـن حقيقـت محمديـه اسـت كـه واسـط بـين          ماية ايجاد استعداد در نفوس مي     

فياض مطلق و نفوس مستعد و مهياي تكميل و ترفيع است و ايـن نـور تامـة الهـي اسـت كـه                        
  .نان استمنشأ ارواح عامة موم

  

   سعادت و شقاوت نفوس در عالم ذر رقم خورده است-2-3-3  

مولانا كليت بحث قابليت و استعداد اعيان را قبول دارد، اما معتقد اسـت كـه موجـودات                
اري و بـرد اند و ثانيـاً در بهـره  در عالم ذر اولاً در برابر انوار عنايت و معرفت الهي قرار گرفته           

انـد و از ايـن روسـت كـه از ازل سـعادت و          داشـته » اختيـار «پذيرش از اين عنايت نيز نـوعي        
اند و در عالم مادي نيز بنا بـه همـان سـابقة ازلـي، نيـك را از بـد                     شقاوت خويش را رقم زده    

الواقع مولانا بر آن است كه از همان عـالم مثـال بـوده كـه گروهـي نـداي       في. دهندتمييز مي 
بـر  » ...خـتم االله علـي سـمعهم و      «اند و گروهي نيز طوق      يافتگان گشته ر داده، جزء راه   د» بلي«

ايـن اختيـار منـوط بـه اسـتحقاقي          . انـد گردن افكنده و در زمرة اشقياي ازلي و ابدي درآمده         
وجه مطلق آن استعداد، در قالـب  . ازلي بوده و به دو صورت مطلق ونسبي ظهور نموده است      

  
ي كه مـن بـي تـو عـدم باشـم عـدم              دانتو خود    

  باشم

  
 

    در عــدم مــا مــستحقّان كــي بــديم      
  

 

 

 

  

  
    عدم خود قابلِ هستست از آن هم نيز كم باشم

  )455: 1391مولوي،                                 (
 

      كـه بـر ايـن جـان و بـر ايـن دانـش زديـم؟        
  )995: 1379مولوي،(                              

  منبـــسط بـــوديم و يـــك جـــوهر همـــه    
  يــــك گهــــر بــــوديم همچــــون آفتــــاب     
  چـــون بـــه صـــورت آمـــد آن نـــور ســـره     

ــق      ــد از منجنيــــ ــران كنيــــ ــره ويــــ كنگــــ
  

  بــــي ســــر و پــــا بــــديم آن ســــر همــــه   
  بــــي گــــره بــــوديم و صــــافي همچــــو آب  

ــايه  ــون ســ ــدد چــ ــد عــ ــره شــ ــاي كنگــ   هــ
ــق      ــن فريـــ ــان ايـــ ــرق از ميـــ ــا رود فـــ   تـــ

  )74: 1379مولوي،                 (                     
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تمـام صـور   » رب الاربـاب ««يقت محمديه است كه به قول ابـن عربـي   كون جامع و همان حق    
ترين مجلايي اسـت كـه حـق    و باطن و حقيقت او كامل... عالم و ظاهر در تمام مظاهر است  

كائنـات   وهمـه ... مي باشد » االله«در او ظهور كرده است، و مظهر اسم جامع يعني اسم اعظم 
  ).89تا87: 1385شجاري،(»... گيرنداز او فيض مي

انَّ االلهَ تَعالي خَلق خَلقهَ فيِ ظُلمهٍ فاَلقيَ عليهمِ منِ نـورِه      «:  فوق اشاره دارد به حديث     ابيات
خداي متعال، خلق را در حالي كـه همـه          . فمن اَصابه منِ ذَلك النَّور اهِتَدي و من اخَطَاه ضَلَّ         

رسـيد، هـدايت    از آن نور به هر كسي       . جا ظلمت بود، آفريد، سپس نورش را بر آنان تابانيد         
ماهيـت و واقعيـت اصـلي       ). 33: 1381فروزانفـر،   (» شد و به هركس نرسيد، به گمراهي افتاد       

اين تجليّ در عالم ذر از جانب حقيقت و ولايـت مطلقـة محمديـه و بـه اذن الهـي بـر ارواح                     
در حقيقت بايـد ميـان حقيقـت محمديـه بـه عنـوان       . مستعد و مستحقّ كمال واقع گشته است  

خداوند بـه دليـل   «مع و مخلوق كامل با ساير قسم موجودات فرق گذاشت؛ چرا كه          كون جا 
جامعيت انسان در او تجليّ كرد و او آينه و مظهر و مجلاي تام الهي گرديد و بـه دليـل ايـن                    

؛ پـس هرچنـد كـه نـور         )9: 1386خـدايار، (» ...جامعيت شايستگي خلافت الهي را پيدا كـرد       
وقات ازلـي، نـور و حقيقـت محمديـه اسـت، امـا مهـم ادراك و                  متجليّ شده بر اعيان و مخل     

دريافت كنه معرفت اين حقيقت است كه نـصيب كـاملان و مـستعدان الـستي شـده اسـت و                 
  . اندآنان كه در برابر تشعشع اين انوار نبوده اند، نصيبي تام و حظيّ وافر از معرفت نبرده

ادي؛ فردي غريـب و از وطـن دور مانـده       از طرف ديگر نگاه مولانا به انسان در عالم م      
است كه با گرفتاري به زخارف دنيوي، عهد ازلي و تجليّ روحاني حـق را فرامـوش نمـوده                   

كند كـه بـا تهـذيب و     است و از اين روست كه همواره مريدان و مخاطبانش را تحريض مي            

  حق فشاند آن نور را بر جـان هـا                 
ــه         ــور را او يافتــــ ــار نــــ   و آن نثــــ

هــر كــه را دامــان عــشقي نابــده                 
  

ــان    ــته دامــــ ــبلان برداشــــ ــامقــــ   هــــ
  روي از غيـــــــــر خـــــــــدا برتافتـــــــــه  

بهــــــره شــــــده    زان نثــــــار نــــــور بــــــي
  )77: 1379مولوي،                                    (
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ن مهـم نائـل   تزكية نفس در پي يادآوري و تجديد عهد ازلي خويش برآيند و آناني كه به اي   
شوند با مشاهدة انوار معرفت في الفور اصل ملكوتي و روحاني خويش را به ياد آورده و                مي

  :گردندسرمست مكاشفة خويش مي

-  در ابيات فوق نيز مولانا به نوعي قابليت اعيان ثابته را پذيرفته و بر اين نكته صـحه مـي          

گرفتن از تجليّ الهي سبب هوشـياري و اقبـال شـده و             گذارد، چراكه به زغم او ديدن و بهره       
  .عدم مشاهدة تجليّ سبب خسران و گمراهي است

بيت فوق نيز ناظر به جنبة اختيار اعيان ثابته نزد مولانا اسـت و اينكـه عاشـقان حـق حتـي                   
لانـا در ابيـات فـوق،    مو«. قبل از هبوط به عالم مادي، تحت انوار تجليّ الهي قرار گرفتـه انـد       

-دهد كه در آن نشئه، حق تعالي جلـوه        ضمن اشاره به رويداد عالم ذر، به اين نكته توجه مي          

آدم متجلي كرد و هركس به فراخور حال و اسـتعداد خـويش،   اي از جمال خويش را بر بني    
پزشكي، ( »  اين تجليّ را ادراك نكردند اي نيز مطلقاًآن را به گونه اي دريافت نمود و عده

1383 :105 .(  
 خواجه عبداالله انصاري هم در تفسير ادبي و عرفـاني خـويش بـر قابليـت اعيـان ثابتـه در                   

خداوند در روز ميثـاق،    «: نويسدپذيرش و عدم پذيرش موهبت تجليّ ازلي تأكيد نموده، مي         
و ها متجليّ شـد، قـومي را بـه صـفت عـزتّ      به جلال و عزتّ خود و كمال لطف خود بر دل     

آنها كه اهل سياست بودند، در دريـاي هيبـت بـه     . سياست، قومي را از روي لطف و كرامت       
تـر داشـتند و ايـشان كـه سـزاوار نـوش و       آنان را از ستوران گمراه    ...موج دهشت غرق شدند   

خواجـه عبـداالله   (» ...كرامت بودنـد بـه سـعادت قربـت و نعمـت محبـت مخـصوص گـشتند           
  ). 361: 1362انصاري، 

  آن شــود شـــاد از نـــشان كــو ديـــد شـــاه   
ــام الــــست      ــه هنگــ ــو بــ روح آن كــــس كــ

  

  چـــــــون نديـــــــد، او را نباشـــــــد اشـــــــتباه
ــي  ــد ب ــويش و ش ــد رب خ ــست    دي ــويش و م خ

  )273: 1379مولوي،                            (      

  ركـــه در روز الـــست آن شـــير خـــورد   ه
  

ــرد         ــز كـ ــير را تمييـ ــي شـ ــو موسـ همچـ
  )323: 1379مولوي،     (                        
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بـردن  ت ذيل نيز سخن از نغمة الهي و تجليّ رباني حضرت حق در عالم ذر و بهره            در ابيا 
صور و اعيان از اين تجليّ است، بدين شكل كه رحمت عام و مطلق الهي بر صور مثـالي در                   

كند، اما هر يك از اعيـان بـه فراخـور ذات و اسـتعداد خـويش، پرتـوي از         عالم ذر جلوه مي   
  :اندك كرده و مشاهده نمودهمثال الهي را درجمال بي

  ه نتيج-3

هر دو متفكّر به انديشة قابليت و استعداد اعيان ثابته اذعان دارند و اين مسئله تا حـدود     -1
ترديد انديشة مولانـا در بحـث اعيـان     بي-2. بسياري ميان مولانا و ابن عربي شبيه به هم است 

ز  ابـن عربـي ا     -3. ثابته ناظر به تفكّر ابن عربي است و مولانا بـه كليـت موضـوع توجـه دارد                 
استعداد اعيان در دو مرحلة فيض اقدس و فـيض مقـدس نـام بـرده، خلـق اسـتعدادات را در                      

داند كه به ايجاد اعيان و لوازم آنها منجر شد، امـا در ضـمن بحـث از فـيض                    فيض اقدس مي  
داند كه گويا ذاتاً از خود اعيـان      مقدس، اصل عطا و عنايت الهي را موقوف به استعدادي مي          

ها بخشيده شده باشد و همين استعداد هم منشأ علـم الهـي            فيض اقدس بدان   است نه آنكه در   
ها شده است؛ اما مولانا خالق اعيان و استعداداتشان را خداوند دانسته و معتقد              در عطاي بدان  

انـد و قاعـدتاً     است كه اعيان در عالم علم الهي اصلاً در حال عدمند و بويي از حيـات نبـرده                 
يافتن است، عـلاوه بـر ايـن مولانـا ماننـد ابـن عربـي                نها قابليت آنها هستي   فاقد استعدادند و ت   

 اسـتعداد اعيـان ثابتـه در        -4. دانـد قابليت و عطاي مخلوق را شرط عنايت و عطاي الهي نمي          
انديشة ابن عربي در دو وجه مطلق و نسبي نمـود يافتـه، جنبـة مطلـق آن اسـتعداد تـام انـسان               

ظهر بالغ رحمت و فيض الهي است و اسـتعداد نـسبيي كـه در               است كه م  ) كون جامع (كامل  
ساير اعيان انساني است و صورتي بالقوه دارد كه تنها با كسب فيض از رحمت واسـعة الهـي               

ــل   ــان خل ــود در ج ــه ب ــي را ك   آن تن
ــود    ــده ب ــد كــه روزي زن ــن كــسي دان   اي
  و آن كه چشم او نديده سـت آن رخـان          

  

  خوش نگردد گـر بگيـري در عـسل           
ــود    ــامي رب ــان ج ــانِ ج ــن ج ــف اي   از ك
ــان    ــف دخ ــن ت ــت اي ــان اس ــيش او ج   پ

  )743: 1379مولوي،  (                        
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 هر دو انديشمند معتقدنـد كـه تقـدير و سرنوشـت نفـوس            -5. رسدفعليت يافته، به كمال مي    
 بحث مهـم ديگـري كـه        -6.قم خورده است  ر) ذر(بشري به وسيلة اعيان آنها و در عالم مثال        
اعيان ثابتـه اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه ابـن               » اختيار«مورد پذيرش هر دو متفكّر است، مقولة        

عربي اختيار اعيان را منوط به استعداد ذاتي آنها در فيض مقدس دانسته، در حالي كه مولانـا              
ه و معتقـد اسـت كـه گروهـي از           اي آزاد و فارغ از استعداد بيـان نمـود         اين اختيار را به گونه    

دست مانده و ره بـه      ازل، نصيب خويش را از رحمت لايزال الهي برداشته و گروهي نيز تهي            
ماند كه بـه خداونـد    از نظر ابن عربي مجال اعتراض براي اعيان باقي نمي      -7. جايي نبرده اند  

؛ چراكـه خلقـت     شان ايراد گرفته، اعتراض نمايند    در باب كيفيت و چگونگي آفرينش مادي      
اي صورت گرفته كه خود اعيان به واسطة استعدادهايـشان پيچيـده و بـه         الهي بر اساس نسخه   

 .اند و بر اين اساس است كه عطاي الهي بر وجودشان سريان يافته استحق داده

  هايادداشت

در بـاطن هـر يـك از موجـودات          «ز جمله در آيين زرتشتي اعتقاد بر ايـن اسـت كـه            -1
: 1309/1پـورداوود، (» به وديعـه نهـاده شـده اسـت       » فروهر« مينوي به نام     ايزدي، روحي 

  ). 32و31
» شرح موضوعي مثنوي معنوي   : ميناگرعشق« براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به كتاب         2

  ).31: 1383زماني، (31صفحة
  منابع

  قرآن كريم-3       
، بـا  كـم  شرح مقدمه قيصري بر فصوص الح    )1344(شتياني، سيد جلال الدين     -4

  .كتابفروشي باستان: مقدمة هانري كربن و سيد حسين نصر، مشهد
  .دفتر تبليغات: ، قمغررالحكم و دررالكلم) 1366(آمدي، عبدالواحد بن محمد -5
 كتاب نص النصوص در شرح فصوص الحكم محي   )1375(آملي، سيدحيدر   -6

  .روزنه: ، ترجمة محمد رضا جوزي، تهرانالدين بن عربي
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، ترجمه،مقدمـه و  325 تـا  270، بـاب   فتوحات مكيه)1385(الدين ، محيي ابن عربي -7
  .مولي: تعليق محمد خواجوي،تهران

، توضيح و تحليل محمدعلي موحد       فصوص الحكم  )1389(الدين  ابن عربي، محيي  -8
  .كارنامه: و صمد موحد، تهران

دو كتـاب   انشاء الدوائر همـراه     ) 1336(ابن عربي، محيي الدين محمد بن علـي         -9

  .مطبعه بريل:  ليدنالتدبيرات الالهيه و عقله المستوفز،
، تصحيح دكتـر جليـل مـسگر       شرح فصوص الحكم   )1366(محمد  پارسا، خواجه -10

  .مركز نشر دانشگاهي: نژاد، تهران
  .زوار: ، تهراننيستان الست) 1383(پزشكي، نجمه السادات -11
انجمـن  :  بمبئـي  ،1ا، يـشتها، جلـد    ادبيات مزديـسن  ) ق1309(پـورداوود،ابراهيم   -12

  .  زرتشتيان ايراني
،  نقدالنصوص في شرح نقش الفـصوص  )1356(جامي، عبدالرحمن بن احمد     -13

  .انجمن فلسفة ايران: با مقدمه و تصحيح و تعليقات ويليام چيتيك،تهران
الدين ابن عربي چهرة برجـستة عرفـان         محيي )1359(جهانگيري، محـسن    -14

  .انشگاه تهراند: ، تهراناسلامي
: ، متـرجم سيديوسـف محمـود ثـاني، تهـران           عوالم خيال  )1383(چيتيك، ويليام   -15

  .پژوهشكدة امام خميني و انقلاب اسلامي
ــا حقيقــت  «) 1386(خــدايار، دادخــدا -16 ــور ي ــاني ن ــه عرف ــر نظري ســيري ب

  .هاي اسلامي، پاييز و زمستانمجله انديشه، »)ص(محمديه
، تلخـيص    تفسير ادبي و عرفاني قرآن مجيـد       )1362(انـصاري   ... خواجه عبدا -17

  .اقبال: حبيب االله آموزگار، تهران
االله ، تحقيـق آيـت    شـرح فـصوص الحكـم     ) 1379(الدين حـسين    خوارزمي، تاج -18
  .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي: زاده آملي، قمحسن
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رزانـه   ترجمـة ف   ،»ترجمه و عملكرد ادبيـات تطبيقـي       «)1391(رماك، هنري   -19
  .73تا54، صص 48 ،پياپي4نامة ادبيات تطبيقي،شمارة علوي زاده، فصلنامه فرهنگستان، ويژه

  .ني: ،تهرانشرح موضوعي مثنوي معنوي: ميناگر عشق)1383(زماني،كريم -20
، »اعيان ثابته از ديدگاه ابن عربي و ملاصـدرا      «). 1379.(شجاري، مرتـضي  -21

  .65تا55،ص 67ها، دفترمقالات و بررسي
 ،»انسان كامل از ديدگاه ابن عربي و پيشينة آن        «) 1385(شجاري،مرتضي  -22

مجلة ادبيات عرفاني و اسـطوره شناختي،دانـشگاه آزاد اسـلامي تهـران جنوب،شـماره دوم،                
  .96تا73صص 
مشتركات ابن عربي و مولـوي      «) 1390(شريفيان،مهدي و وفايي بـصير،احمد      -23

، صـص  4دبيات تطبيقي،دورة جديد،سال دوم،شـمارة    ، نشرية ا  »در حوزة انديشة عرفاني   
  .123تا95

،جلـد اول،تـصحيح     مقالات شمس تبريـزي    )1369(شمس الدين محمد تبريزي     -24
  .خوارزمي: محمدعلي موحد، تهران

انتـشارات علمـي و   :تهـران ،)دفتر پنجم( شرح مثنوي)1379(شهيدي،سيد جعفر   -25
  .فرهنگي
  .اميركبير: ، تهرانديث و قصص مثنوياحا)1381(فروزانفر، بديع الزمان -26
، تـصحيح رينولـد    كليّات مثنوي معنوي )1379(مولانا جلال الدين محمد بلخي      -27

  .راستين: نيكلسون، تهران
،تـصحيح بـديع     كليّات شمس تبريـزي    )1391(مولانا جلال الدين محمد بلخـي       -28

  .بهنود: الزمان فروزانفر، تهران
  .طهوري:،تصحيح ماژيران موله،تهرانسان الكامل الان)1362(نسفي،عزيزالدين -29
، ترجمـه محمـد راسـتگو،       چنين گفت ابـن عربـي     ) 1387(نصر حامد ابو زيـد      -30
  .ني: تهران



 
 

  ...بحثي درقابليت
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متـرجم حـسن   ،)دفتـر پـنجم  ( شـرح مثنـوي معنـوي   )1378(نيكلسن،رينولد  -31
  .علمي و فرهنگي: لاهوتي، تهران

، جلـد اول،    )چه مي گويد  مولوي  ( مولوي نامه ) 1356(همائي، جلال الـدين     -32
  . آگاه: تهران
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